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نابغه  شـــجریان  محمدرضـــا 
اغـــراق و  بـــدون هیـــچ  بـــود. 
پرگویی. صدای آســـمانی زیبا 
بـــود  اســـتثنایی  او  خـــداداد  و 
اما نکته اینجاســـت کـــه او این 
اســـتعداد را به هدر نـــداد و به 
بهترین شـــکل از آن اســـتفاده کرد. رنج کشید و تمرین کرد 
تا این استعداد پرورش پیدا کند. در مکتب بهترین اساتید 
از عبدالله دوامی و اســـماعیل مهرتـــاش تا نورعلی برومند 
و فرامرز پایور شـــاگردی کـــرد. یادگیری و نزد اســـتاد رفتن 
یک مقوله اســـت و خودآموزی و تمرین و ممارست مقوله 
دیگـــری. فارغ از اســـتعداد ذاتـــی، آنچه شـــجریان را نخبه 
کـــرد روح جســـت‌وجوگر او بـــود. پژوهش کرد تـــا ببیند چه 
تحریر و چه گوشـــه‌ای باید به چه نحو اجرا شود که زیباتر و 
مطلوب‌تر باشـــد. گوشه‌های مهجور و دور افتاده را پیگیری 
کرد، ســـبک کاری پیشـــینیان را مطالعه کرد، به فوت و فن 
و تحریرهـــای آنها مســـلط شـــد و در عین حال به ســـبک و 
سیاق درخشان خودش رسید. در واقع علاوه بر نبوغ درک 
و دریافت موســـیقی، مهارتی در کشف راه‌های تازه داشت. 
برای کامل‌تر شـــدن ارکسترهای ایرانی و سنتی ساز را ابداع 
کرد. ابتکار داشت و از حاصل پژوهش‌ و تحقیق‌ شگردهای 
گذشـــتگان، سبک و ســـیاق خودش را ساخت که ماحصل 
آن مجموعه‌ای اســـت از کارهای بســـیار درخشان در زمینه 

موســـیقی آوازی ایـــران و  تصنیف‌هایی که معنادار اســـت. 
اساســـاً از شاخصه‌های مهم آثار شـــجریان همین انتخاب 
درست اشعار و وقت‌شناسی اوست. اشعار منتخب او معنا 
داشـــت و با مردم ایران ارتباط پیدا می‌کرد. با خواســـت‌ها، 
نیازها، گرفتاری‌ها و مشـــکلات ملت ارتبـــاط پیدا می‌کرد. 
مردم ایران با استاد شجریان ارتباط می‌گرفتند چون حرف 
دل آنهـــا را می‌خواند و همانطـــور که خودش گفت صدای 
آنها بود. تمـــام دردها، رنج‌ها، محرومیت‌ها و مشـــکلاتی 
که ملت ما طی قرون متمادی تجربه کرد در آواز شجریان 
منعکس می‌شـــد. از حافظ و ســـعدی تا شـــعرای معاصر 
همچون نیما، اخوان، ابتهاج، ســـیمین بهبهانی و ... همه 
برای مردم بود؛ برای عاشـــقان، برای آزادیخواهان و برای 
داغ‌دیـــدگان. او بود کـــه منزلت حافظ را بـــه مردمی که به 
ایـــن گنجینه توجهی نداشـــتند تفهیم کرد. »مفلســـانیم و 
هـــوای می و مطـــرب داریـــم/ آه اگر خرقه پشـــمین به گرو 
نستانند« از همین روست که هوشنگ ابتهاج می‌گوید:»اگر 
حافظ بود او را غرق بوســـه می‌کرد.« شـــجریان حق بزرگی 
به گردن ملت ایران دارد و البته که مردم ایران قدرشناس 
او هســـتند. مردمی که وقتی دردهای عجین شـــده با خون 
و پوســـت و گوشت‌شان را‌ در صدای شـــجریان با آن صوت 
زیبا می‌شـــنیدند در دنیای دیگری سیر می‌کردند. از همین 
روست که حالا با رفتن شـــجریان همچون مرگ عزیزی از 

خویشان‌، این گونه داغدار غم بزرگی هستند.

موسیقی آوازی و سنتی ایران 
مدیون استاد شجریان است، 
هنرمنـــد بزرگـــی کـــه نامش 
در تاریـــخ فرهنـــگ و هنـــر و 
موسیقی ایران به ثبت رسیده 
اســـت. ایـــن هنرمنـــد بزرگ 
عـــاوه برحفظ و حراســـت از 
موســـیقی ایران، با تربیت شـــاگردان خوب تلاش کرد این 
میراث گرانقدر فراموش نشـــود و از بین نرود. شاگردانی که 
امروز هر یک معلمانی شـــناخته شـــده درعرصه موسیقی 
هستند. از دیگر شاخصه‌های استاد شجریان مردمی بودن 

این هنرمند اســـت چنانکه مردم هم او را عاشقانه دوست 
می‌دارند. آوازها و ترانه‌های شجریان در اذهان مردم ایران 
جاودانه است و نام و خاطرات او هیچگاه فراموش نخواهد 
شـــد. به‌یاد دارم در دوره‌ای که ریاســـت شورای عالی خانه 
موسیقی بر عهده آقای شجریان بود هراز چندگاهی او را در 
خانه می‌دیدم و از مصاحبت با ایشان بسیار لذت می‌بردم. 
درگذشت اســـتاد شجریان ضایعه بسیار بســـیار تأسف بار 
برای مردم و فرهنگ و هنر ایران اســـت و فقدان ایشـــان را 
از طرف خانواده کامکارها به خانواده داغدار آقای شجریان 
و همچنین مردم ایران که او را عاشـــقانه دوست می‌دارند 

تسلیت می‌گویم.

ــیاوش  ــ س ــه  ــ ک روزگار  آن 
رادیو  و  ــد  ــ می‌خوان بیدگانی 
ــرد می‌رفتم و  ــ ــــش می‌ک پخ
ــون پدر  ــ ــده )چ ــ ــر جا ش ــ از ه
ــو  ــ ــود و رادی ــ ــــی ب ــــن مذهب م
را  ــــش  صدای ــتیم(  ــ نداش
ــود  ــ ــر ب ــ ــنیدم. بی‌نظی ــ می‌ش
ــدا و نفس و حنجره  ــ ــــکوهی که این ص و اعجاب‌آور از ش
ــیراز و بر آرامگاه حضرت  ــ ــــن هنر ش ــــت. بعدتر جش داش
ــتم و واقعاً  ــ ــــش با مرحوم لطفی نشس حافظ پای اجرای
ملکوت در صدایش بود. مرد بزرگی بود و بزرگ خواهد 

ماند و خصلت‌های انسانی‌اش بسیار بود و همیشه کنار 
ــودن و هزینه‌هایش  ــ ــــن کنار مردم ب ــتاد و از ای ــ مردم ایس
ــرام کردم و او از  ــ ــید. هر بار که او را دیدم ادای احت ــ نترس
ــــی  ــــت و حیف‌ام می‌آید کس ــــزی کم نمی‌گذاش ادب چی
ــتر برای خودمان اندوهگین  ــ ــــت و بیش مثل او دیگر نیس
ــتم که دیگر او را نداریم و چنین شکوهی دیگر برای  ــ هس
ــــجریان در  ــا خواهد بود و ماند. ش ــ ــد خواند ام ــ ما نخواه
ــیقی اصیل ایرانی به  ــ ــرایط نگذاشت موس ــ ناگوارترین ش
سمت و سوهای نامربوط برود و شبیه رنگین‌کمانی بود 
ــــکل ممکن متجلی  که آفتاب و باران او را به زیباترین ش

کرده بودند.

بگـــذار تـــا بگریـــم چـــون ابر 
دربهاران/ کز سنگ ناله خیزد 

روز وداع  یاران
اســـتاد شـــجریان درگذشـــت 
کـــه »مرگ می‌آیـــد و تدبیری 
نیســـت« و بـــرای بزرگ‌ترین 
»هربند  هـــم  دانش  بـــزرگان 
گشـــاده شـــد مگر بند اجل«. 
آدمـــی هم در برابـــر این بند ناگشـــودنی گریزی نـــدارد جز 
انـــدوه خوردن و گریســـتن. این حکم عاطفه اســـت که اجرا 
می‌شـــود، ورنه به حکم خرد آنچه ناگزیر است ناگزیر است 
و اندوه خوردن و گریســـتن را ســـودی نیست، اما آدمی تنها 
خـــرد نیســـت جهانـــی‌ از عاطفه و شـــور هم هســـت که اگر 
نبـــود و کوه خرد هم می‌بود زندگی‌اش نه معنا داشـــت، نه 
قابل تحمل بود. عاطفه خاســـتگاه هنر است و هنر سترگ 
ایران‌زمین شـــعر و ادب اســـت؛ هنری که از یک‌سو بزرگانی 
چون فردوســـی و نظامـــی و مولوی و ســـعدی و حافظ را به 
جهان هنر تقدیم کرده‌ اســـت و از ســـوی دیگـــر این بزرگان 
آثـــاری جاودانـــی پدید‌آورده‌انـــد که هویت و کیان ماســـت. 
بیندیشیم که اگر بزرگانی چون فردوسی و...... حافظ نبودند 
و آثـــاری که پدید آورده‌اند پدید نیاورده‌ بودند ما چه بودیم 
و که بودیم؟!  آثار این بزرگان اســـت که ما را  »ما« ســـاخته 
و در این جهان پرآشـــوب سرفرازمان داشته‌ و بزرگانی چون  
»گوته« را به تحسین واداشته است. من موسیقیدان نیستم 
و چونان دیگر مردم فارســـی‌زبان از موسیقی سنتی برآمده 
از فرهنگ ایران - ایران فرهنگی - لذت می‌برم و مســـحور 

آواز اســـتاد شـــجریان می‌شـــوم، امـــا اندکی با شـــعر و ادب 
فارسی مأنوسم و عمری را صرف آموختن و آموزاندن شعر 
و ادب کرده‌ام و می‌دانم که شـــعر و ادب ما با موسیقی‌مان 
چون روح و جســـم به‌هم آمیخته‌اند و می‌دانم که موسیقی 
- کـــه زبانی جهانی دارد- همواره در طـــول تاریخ برترین و 
مؤثرترین  شناساننده شعر و ادب فارسی و سرانجام برترین 
و مؤثرترین شناساننده فرهنگ ایران در جهان بوده‌ است. با 
این مقدمه اکنون می‌پرسم:  کیست که نداند استاد شجریان 
در روزگار ما بزرگ‌ترین و موفق‌ترین شخصیت موسیقایی 
بـــود که با صدای ملکوتی خود، گذشـــته از آنکه بســـیاری از 
جوانان را به میراث ادبی‌شـــان علاقه‌مند ساخت، پیام‌های 
انســـانی فرهنگ و ادب ایران را به گـــوش جهان و جهانیان 
رســـاند و ایران و فرهنگ انســـانی کم‌ماننـــدش را به مردم 
جهان شناســـاند.  مرگ او چونان مرگ تمام خدمتگزاران 
فرهنگ این مـــرز و بوم مردم را نگران می‌ســـازد و اندوهی 
ژرف بر دلشـــان می‌نشـــاند که می‌تـــوان از آن بـــه »اندوه از 
دست‌دادگی« تعبیر‌کرد؛ اندوهی وجود مرا آکنده ساخته و 
مرا برمی‌انگیزد تا این بیت زنده‌یاد دکتر فخرالدین مزارعی 

را، که زبان حال من است - بر زبان رانم :
 حالی که در ضمیر من آشوب می‌کند
احساس گریه‌آور از دست‌دادگی‌ست

 و آرزو کنم که شـــاگردان استاد شـــجریان، که از جمله آنها 
فرزند برومند و هنرمندشان است، راه استاد را ادامه دهند و 
کار بزرگ ترویج و انتقال فرهنگ ارجمند ایران را از طریق 
موسیقی به پیش ببرند که این، خواست مام میهن است.... 

ایدون باد!

ــا و  ــ ــای زیب ــ ــه روزه ــ چ
ــود،آن  ــ ب ــینی  ــ دلنش
ــــی  تازگ ــه  ــ ب ــان  ــ زم
تهران  ــه  ــ ب ــنندج  ــ ازس
ــودم و درگروه  ــ آمده ب
شیدا فعالیت داشتم 
و خاطراتی که درکنار 
بزرگانی چون استاد محمدرضا شجریان و دیگر 

اعضای این گروه به ثبت رسید...
ــاید این جمله را بارها از من شنیده باشید اما  ــ  ش
ــر امروز  من را به عنوان  ــ باردیگرتأکید می‌کنم اگ
هنرمندی می‌شناسند که ساز  دف را به موسیقی 
ــــم در  ــد بگوی ــ ــــت بای ــرده اس ــ ــــی ک ــــی معرف ایران
ــاز هیچ گاه نقش گروه شیدا و  ــ ــاندن این س ــ شناس
بزرگانی همچون محمدرضا لطفی و محمدرضا 
ــــن در کنار این  ــــجریان را فراموش نمی‌کنم، م ش
ــــی کردم و  ــاله ط ــ ــبه ره صدس ــ ــدان یک ش ــ هنرمن
توانستم درکنار ابر مرد آواز ایران به روی صحنه 
ــران معرفی کنم  ــ ــاز دف را به تمام ای ــ ــــم و س بیای
ــتاد محمدرضا  ــ ــاق بزرگ را مدیون اس ــ و این اتف
ــــرت  ــکاری و اجرای کنس ــ ــتم. هم ــ ــــجریان هس ش
ــران نبود بلکه  ــ ــــجریان تنها درای ــار آقای ش ــ در کن
کنسرت‌های بسیاری هم در خارج از ایران برگزار 
ــــم، جوان‌هایی  ــــوش نمی‌کن ــز فرام ــ ــد که هرگ ــ ش
ــــت صحنه آمدند و  ــــمان اشکبار به پش که با چش
ــیدند و گفتند:»ما امشب با  ــ ــتاد را بوس ــ دست اس
ــتی کردیم و درک عظمت و  ــ موسیقی ایرانی آش
شکوه این موسیقی با صدای شما به وجود آمده 
ــیارزیبایی از آن دوران به  ــ ــــت...« خاطرات بس اس
ــــت از مهرومحبت‌ها و همکاری  یادگار مانده اس
ــــبت به جوانان  ــان نس ــ وحمایت‌های بی دریغ‌ش
ــــت  تا آنجا که حتی در یک دهه  ــــخن بسیار اس س
ــــت از فعالیت خود برنداشته و  ــته هم دس ــ گذش
ــتعد ایرانی  را به موسیقی   ــ 20 گروه از جوانان مس

ایران معرفی کرد .
ــــجریان علاوه برصدایی بسیاردلنشین  ــتاد ش ــ اس
ــــی،  خوانندگ ــه  ــ درعرص ــیارزیبا  ــ بس ــونوریته  ــ وس

ــــل امروز و دیروز را با شاعران بزرگی  توانست نس
ــــعدی، مولانا، خیام، ابتهاج،  همچون حافظ، س
ــــن آگاهی و  ــنا کند و ای ــ ــرایی و...آش ــ ــیاوش کس ــ س
ــتند.  ــ ــــجریان هس ــای ش ــ ــون آق ــ ــــت را  مدی معرف
ــــعر و  ــان تلفیق ش ــ ــــجریان بنی ــتاد ش ــ ــع اس ــ درواق
موسیقی را به معنای واقعی رساند و باید بگویم  
ــــت. استاد شجریان  ادبیات ایران هم مدیون اوس
ــــلط در خوانندگی  ــناخت کامل و تس ــ ــــاوه برش ع
ــازی هم  ــ ــیقی ایرانی، درسازس ــ ــنایی با موس ــ و آش
ــیارعلاقه و  ــ ــوردار بود و بس ــ ــــی برخ ــر خاص ــ ازتبح
ــیقی ایرانی از حالت مجلسی  ــ تأکید داشت موس

خارج شود و به صورت صحنه‌ای ارائه گردد....
ــــجریان  ــان آقای ش ــ ــــی دیگر از کارهای درخش  یک
ــود و  ــ ــازی ب ــ ــه سازس ــ ــــاخت در زمین ــــق و س تحقی
ــاخته است که به عقیده  ــ سازهای بسیاری هم س
ــه روی صحنه بیاید به  ــ ــازها ب ــ من اگر همه این س
ــــمفونیک صدا  ــتر س ــ ــامبل ارکس ــ اندازه یک آنس
ــد یک  ــ ــاید نیاز باش ــ ــــت.البته ش دهی خواهد داش
ــازها در موسیقی  ــ یا دودهه زمان بگذرد تا این س
ــازقیچک که وقتی  ــ ــای بگیرند مانند س ــ ایرانی ج
ازمرکزحفظ و اشاعه موسیقی به  موسیقی ایران 
ــال زمان برد تا مردم با این ساز  ــ ــد 30 س ــ وارد ش
اخت بگیرند و بنوازند یا زمانی که من ساز رباب 
ــال  ــ ــــی معرفی کردم، 20 س ــیقی ایران ــ را به موس

طول کشید تا مردم با این ساز آشنا شدند.
هنرخطاطی  ــــجریان  ش بارزاستاد  ازدیگرکارهای 
ــتادان امیرخانی  ــ ــزد اس ــ ــــن زمینه  ن ــــت ودرای اس
ــــت. ــوزه آموزش دیده اس ــ ــزرگان این ح ــ ودیگرب

ــد بزرگ،  ــ ــــاخصه‌های بارزاین هنرمن ــر ش ــ ازدیگ
ــیقی  ــ ــلط کامل برردیف‌های موس ــ ــنایی و تس ــ آش
ــیقی ردیفی ایران  ــ ــام از موس ــ ــــی بود و با اله ایران
وآشنایی با اشعارفاخرفارسی ملودی‌های بسیار 
زیبایی ساخته است که هرکدام ازآنها نغمه‌های 
دلنشین در موسیقی ایرانی هستند. ناگفته نماند 
ــــت که  کارهای فی البداهه‌ای هم انجام داده اس
ــود دارای ارزش هنری  ــ ــه خ ــ ــــم به نوب ــــن آثاره ای

بسیاری است.

محبـــوب  هنرمنـــدی 
مــــــــردم  دل‌هــــــــای 
می‌شود که سرگذشت 
پنهـــان وآشـــکار او بـــا 
ملتـــش  سرنوشـــت 
هماهنـــگ  و  همســـو 

باشد.
شجریان عشـــق به مردم را در جوانی از تاریخ آنها 
و دلبستگی‌های فرهنگی‌شـــان آموخت، با نگاهی 
آگاهانه به درازنای حیات شـــعر و موســـیقی ایران 
دریافت که ایـــن میراث معنوی باید از گزند روزگار 
مصون بماند، از ســـینه تاریخ فراموشکار، به ذهن 
اکنونیان ســـپرده شـــود. نخست به شـــیوه حافظ و 
فردوسی، کوشـــید تا بهترین دســـتاوردهای هنری 
پیشـــینیان را بشناســـد، راز و رمزهای هنر استادان 
کهن را با بازخوانی آثارشـــان دریابد و جانمایه آن 
گنجینـــه را از آن خود کند و به حافظـــه امروزیان و 
فرداییان بســـپارد، دیگر آنکه بـــا ظرافت و مهارت 
بی‌مانندی ســـعی کرد تا با آثار آفرینشکار ابداعی 
خـــود، بر آن گنجینـــه عظیم، به قدر وســـع خود – 
که وســـعتی حیرت‌آور داشـــت - بیفزاید و سهم او 
در غنی کردن موســـیقی ایرانی و شناساندن آن به 
معاصـــران در ایران و جهان، چندان گرانســـنگ و 
والاســـت که بدیلی برای آن نه پیش از او و نه پس 
از او متصور اســـت و این همت شـــورآفرین او را در 
 فرهنگ ایران جایگاهی یگانه و بی‌مانند بخشـــیده 

است.
بازخوانی شـــاهکارهای استادان پیشـــین، نوکردن 
اســـلوب هنرمندان تراز اول تاریخ موســـیقی، ارائه 
بموقـــع و مؤثر آثار تازه‌ای که در روح ملی بشـــدت 
و وسعت جذب می‌شود، توجه به موسیقی اقوام و 
بهره‌گیری از ظرفیت ظریف موسیقی و شعر قدیم 
و امـــروز ایـــران او را به عنوان حافـــظ میراث ملی، 
هنرمند پیشرو و افق‌آفرین هنر آواز و موسیقی ایران 
یکه و ممتاز می‌کند. کمتر هنرمندی چون شجریان 
در زمـــان حیاتش قدر‌دیده و محبوب خاص و عام 
شده اســـت چرا که او جز دیدار شـــنیداری مدام با 
مـــردم و شـــادکردن دل آنها و غمگســـاری با رنج 
دیـــدگان زمانه، چنـــان که خودگفتـــه، آرزویی برتر 

نیافته است.

در ایام عســـرت موســـیقی، او با تنی چنـــد از یاران 
پیشـــتازش، در آفرینشـــگری هنر بحـــق، پایمردی 
کردنـــد در ایران بـــرای ایرانیان شـــورها آفریدند و 
نغمه‌هـــا و نواهایی خواندند و نواختند که آن همه 
زیبایی و عشق و بینش انسانی به وسعت یک دنیا 
در جان مـــا طنین دارد. موســـیقی زبان مشـــترک 
انسان‌هاســـت بی‌نیاز ترجمان ، خوشـــا که با او در 

فرهنگ جهانی سهیم شدیم.
ملت‌ها در هردوره، نامی را بر می‌گزینند که صدای 
واقعـــی آنها را بازتاب دهد، این نام از دل ملت، از 
عمق تاریخ جاری بر می‌شود و نماد ملی می‌گردد.
شجریان در سراســـر زندگی فرهنگی‌اش، از مردم 
خواند و برای مردم خواند و مردمی ماند. از رؤیاها 
و واقعیت‌هـــای انســـان ایرانی در جهـــان معاصر 
آوازه درافکند. هنر شـــجریان بود که طول و عرض 
جغرافیـــا و تاریخ موســـیقی و شـــعر کشـــورمان را 
کاشفانه پیمود و عاشقانه آن را به امروز و فردا هدیه 
کرد. در فراز و فرود حیات ملی، او با مناسب‌خوانی 
و موقعیت‌دانـــی، ژرف‌تریـــن و ناب‌ترین پیام‌های 
عاطفی و اندیشگی مردم کشـــورش را با آوای رسا 

به گوش روزگار رساند.
او ســـپهری از زیبایی و کمال را با آوازش به گونه‌ای 
آفریـــد که ما اندوه خود، شـــادی دیگری، خشـــم و 
خروش زمانه و همدلی اهل زمان را عیان دیدیم، 
بـــا او خواندیم، خنـــده زدیم، گریســـتیم و آرامش 
یافتیم. قلب عاشـــق ایران در آواز او برای همیشه 
می‌تپـــد. اکنون برای همیشـــه شـــجریان نـــام برتر 
روزگار خویش است و جان شکوهمند هنر ایران که 
در گفت و شـــنید با جهانیان است. انسان مقاوم و 
ســـرافرازی که خراسانی دیگر، ناصرخسرو، آینه‌ای 
روبه‌روی استاد ما نهاده است، تصویر آن که مرگ 
را و روزگار را بر او دســـترس نیســـت و شـــکار بیم و 
امیدهای روزمره جهان نمی‌شود و جانش، هنرش 

نماد عصرش می‌گردد:
»تیز نگیرد جهان شکار مرا

نیست دگر با غمانش کار مرا
جان من از روزگار برتر شد

بیم نیاید ز روزگار مرا.«
 بـــرای خانواده ارجمند او بویـــژه فرزند هنرمندش 

همایون گرامی، شکیبایی آرزومی کنم.

نام او از روزگار برتر شدخاطرم دستخوش زیر و بم زمزمه‌ای است

معجزه قرن دنیای موسیقی
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